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     دارالمعلمينِ عالى كابل در بدوِ گشايش خود دارای نُه صنف بود؛ يعنى 
شاگردانِ فارغِ صنفِ ششم ابتدايى مكاتبِ مرکز و ولايات، با شامل شدن 
درين مکتب؛ پس از سه سال تحصيل، از صنفِ نهمِ انٓ فارغ گرديده؛ به 

مكاتب مرکز و ولايات کشور به عنوانِ معلمين مسلکی معرفى می شدند.
     خانواده ی ما که از چندين نسل به اينسو صاحب سواد و اهلِ قلم بوده، 
از عهد احمدشاه درانى به بعد پيوسـته كارمندِ اداراتِ دولتى و ميرزايان حضورِ 
پادشاهان و دولتـمردان افغانسـتان بودند؛ به تحصيلِ فرزندانِ شان علاقه ی وافری 
داشتند. پدر كلانم ميرزا محمدعظيم ميرزای خصوصى ملکه سرور سلطان ــ 
ـ و ملکه ی امير حبيب الله بود. كاكايم ميرزا محمدعزيز،  مادرِ شاه امان اللهِ غازی ـ
ميرزای خصوصى محمدولى خان بدخشی نايب السلطنه ی اعليحضرت امان الله 
بود. زمانى که محمدولى خان وزيرِ حربيه شد؛ كاكايم را مديرِ لوازمِ انٓ وزارت 
مقرر کرد. پدرم ميرزا محمدحبيب که از نخسـتين ميرزايانِ وزارتِ ماليه بود؛ 
از شغلِ اداری و حسابداری خاطره ی خوشى نه داشت. ازين سبب نمی 
خواست که من نيز در راه انٓان قدم بگذارم. بدين لحاظ؛ پس از فراغتم از 
مکتب ابتدائيه، شامل دارالمعلمينم ساخت تا در تربيتِ نيکِ فرزندان وطن 
سهيم باشم و ازين راه برای مردم و ميهنِ خويش مصدرِ خدمتى شده بتوانم.



     به اثر توجهاتِ جدیِ پدرم که يک لحظه هم بيكارم نمی گذاشت و پيوسـته 
درس های مکتب را بالايم تکرار می کردد؛ همه ساله با درجه ی اول به صنف 

بالاتر ارتقا پيدا کرده؛ شاگردِ ممتازِ مکتب خويش می بودم.
     ميانه ی سال دومِ تحصيلم در دارالمعلمين بود که روزی نگرانِ صنفِ ما 
پس از گرفتنِ حاضری خطاب به شاگردان اعلام داشت که امروز هيأتى از 
وزارتِ حربيه (دفاعِ ملى امروزی) به مکتبِ ما خواهد امٓد تا يک تعداد 
از شاگردان ممتاز را برای تحصيلِ رشـته ی هوابازی (هوانوردی) در خارجِ 
دو  مدتِ  برای  شده  انتخاب  شاگردانِ  که  گفتند  اسـتاد  برگزيند.  کشور؛ 
سال به شهرِ کراچیِ هندِ بريتانوی فرسـتاده می شوند تا در انجٓا، اين رشـته را 
از اسـتادان انگليسىِ انجٓا فرا گيرند و در بازگشت به وطن به عنوان پيلوت 
های ملکی و نظامی در مؤسسه ی هوانوردی ملکی و قوای هوايى اردوی 

افغانسـتان شامل كار خواهند شد.
     ساعتِ چهارم بود و تازه از تفريح به صنف برگشـته بوديم که چپراسىِ 
مديريتِ مکتب با پرزه كاغذی به صنفِ ما امٓده؛ پرزه را به اسـتادِ مضمونِ 
بيالوژی ما سپرد. اسـتاد پس از مرور محتوای كاغذ رو به ما نموده، گفتند: از 
اول نمره تا سوم نمره را به اداره خواسـته اند؛ اين سه نفر می توانند همين حالا 
بروند؛ زيرا هيأتى از وزارتِ حربيه امٓده تا ادٓم های مناسـبى را برای طياره 

وانى از ميان تان انتخاب نمايند.
     من با دو تن از همصنفانم که بالای درجه ی صنفی باهم به شدت رقابت 
داشتيم؛ ولى رفيقِ همديگر نيز بوديم؛ به اداره ی مکتب رفتيم. در انجٓا چهار نفر 
از افسران بلند رتبه ی اردو با مدير، معاون و سرمعلمين مکتبِ ما نشسـته 
بودند. چنانکه مدير دارالمعلمين انٓان را برای ما شاگردانى که از صنوفِ مختلف 
به اداره رفته بوديم؛ معرفى نمود؛ عبارت بودند از گلبهارخانِ جاجى، ادٓم خان 
جاجى، جانبازخانِ جاجى و عبدالرحيم خان كابلى که از افسران معروف و 
شد،  هوايى  نيروهای  عمومی  فرماندهِ  پسانها  که  گلبهارخان  بود.  اردو  لايقِ 



در زمانِ صدارتِ محمدداؤود رييسِ هوانوردی ملکی مقرر گرديد که در انٓ 
زمان به نام رياست هوابازی ملکی ياد می شد و در زمان صدارت داکتر 

محمديوسف رياست هوايى ملکی ناميده شد.
     چون حرف های مدير مکتب مان تمام شد؛ گلبهارخان رو به سوی ما 
گشـتانده؛ از هريک از شاگردان در باره اسم و شهرت، كار و وظيفه ی پدر و 
پدركلان مان پرسـيد و جويای درجه ی صنفی ما گرديده، سوالات گوناگونى 
را اغٓاز نمود که برای ازٓمايش هوشِ ما بود؛ پس ازانٓ پرسـيد که ايٓا می خواهيم 

طياره وان شويم؟ و ايٓا به رشـته ی هوابازی علاقه يى داريم و يا خير؟
     در جريانى که گلبهارخان مصروف سوال کردن و شنيدن پاسخ های ما بود؛ 
همراهانش كاغذ و قلم به دست گرفته، باهم مشوره می کردند و بعد روی كاغذهای 
شان چيزی می نوشتند و گاهگاهی از ما پرسش هايى نيز می نمودند. چنانکه در 
اخير فهميديم، انٓان طرز برخورد، شـيوه ی صحبت، ميزانِ معلومات و قد و 
قواره ی ما را ارزيابى می کردند که ايٓا به درد عضويت قوای هوايى خورده می 
توانيم و يا خير؟ پس ازينکه گفت و شـنودِ گلبهارخان با ما تمام شد؛ انهٓا ده، 
پانزده دقيقه باهم مشوره کردند و سپس با مدير، معاون و سرمعلمينِ مکتبِ 
مان سرگوشى نموده، چيزهايى گفتند و شنيدند. سپس گلبهارخان رو به سوی 
ما نموده، نام پنج نفر را از روی كاغذ خواند که اسم من در اولِ سـياهه ی 
انٓان قرار داشت؛ و گفت که ما از ميان شما بيست و يک نفر، اين پنج 
تنِ تان را برای تحصيلِ رشـته ی هوابازی انتخاب کرديم و شما پنج نفر بايد 
موضوع را به اطلاعِ خانواده های خويش برسانيد؛ و هفته ی ايٓنده، به ساعتِ 
هشتِ صبحِ روز شنبه همراه با يک نفر از بزرگانِ خانواده ی تان به وزارتِ 
حربيه که در پلِ محمودخان واقعست، مراجعه نموده، تذکره ی تابعيت و دو، 
دو قطعه عکس تان را نيز با خود گرفته، بياوريد؛ تا كارِ تبديلى تان به مکتبِ 

حربيه و فرسـتادنِ تان به کراچی سربه راه ساخته شود.
     عصرِ انٓ روز با ذوقزده گی زيادی به خانه رفتم؛ همينکه پدرم نيز پس از 



ختمِ كارِ روزانه اش در وزارتِ ماليه به خانه امٓد، با اشتياق زيادی جريان انٓ 
روز را برايش تعريف کردم. چون به دقتِ زيادی به حرفهايم گوش داده بود؛ 
فکر می کردم در ختمِ سخنانم موردِ تشويقم قرار دهد؛ اما همينکه گفتارِ من به 

پايان رسـيد؛ سرش را انديشمندانه تكان داده گفت:
     ــ پسرم! ايٓا اين موضوع را می دانى که هوابازی كاری پر از خطرست؟ 
پيلوتِ طياره زنده گی خود را به کفِ دست نهاده، طياره اش را پرواز می 
دهد؛ و هر لحظه انتظارِ مرگ و سقوطِ هواپيمايش را می کشد. ترا با هزار 
زحمت به اين سن و سالت رسانده ام، نه برای اينکه با زنده گی خود و خانواده 
ات قمار بزنى؛ نى پسرم كارِ درسـتى نه کردی؛ بايد انٓان را جوابِ رد می دادی. 
هنوز هم دير نه شده است؛ می توانى فردا به انهٓا جوابِ رد بدهی؛ بزرگان گفته 

اند: يک نى و صد اسٓان!
     مادرم ازين سخنان پدرم وحشت زده گرديد؛ زيرا در انٓ زمان که استبدادِ 
کبير حاكمِ کشور بود، کسى را ياری نى گفتن در برابر حکومت محمدهاشم خان 

نه بود؛ ازين سبب، در حالى رنگ به رخسار نه داشت؛ از پدرم پرسـيد:
     ــ ايٓا قبول نه کردنِ تصميم وزارت حربيه برای تو و پسرِ ما ضرری را 

متوجه نمی سازد؟
     پدرم در پاسخ گفت:

ملكه سرور سلطان ملقب به علياحضرت و ملكه سرور سلطان ملقب به علياحضرت و 
سراج الخواتين با دخترانش:سراج الخواتين با دخترانش:

سارا سلطان ملقب به سراج البنات (همسرِ سارا سلطان ملقب به سراج البنات (همسرِ 
به  ملقب  سلطان  رضيه  على احمد)  به والى  ملقب  سلطان  رضيه  على احمد)  والى 
صفورا  محمدسليمان،  همسرِ  صفورا نورالسراج  محمدسليمان،  همسرِ  نورالسراج 
شاه  همسر  به قمرالبنات  ملقب  شاه سلطان  همسر  به قمرالبنات  ملقب  سلطان 
محمود سپه سالار و سليمه سلطان مقلب محمود سپه سالار و سليمه سلطان مقلب 

به ثمرالسراج همسر مارشال شاه ولى.به ثمرالسراج همسر مارشال شاه ولى.



     ــ زنده گیِ پسرِ ما مهمتر از هر چيزِ ديگرست. برطرف شدنِ من از كار 
و يا چندسالى به زندانِ سرای موتى رفتن مهمتر از زنده گانى پسر ما نيست؛ 
من هر خطری را می توانم بپذيرم؛ اما خطر زنده گی پسرم را هرگز قبول کرده 

نمی توانم.
     مادرم خاموش ماند؛ ولى سر از فردای انٓ روز نه گذاشت به مکتب 
بروم. چندين روز به اين صورت سپری شد تا اينکه روزی چپراسىِ مکتب 
با اسـتعلامی به عقبِ خانه ی ما امٓده، انٓ را به مادرم سپرد تا علت غيابت مرا 

درانٓ بنويسد. مادرم كاغذ را گرفته؛ گفت:
     شب که پدرِ او به خانه امٓد جوابِ اسـتعلامِ تان را خواهد نوشت و فردا 
خودِ ما اين ورق را گرفته به اداره ی مکتب حاضر خواهيم شد. ضرور نيست 

شما برای گرفتنّ انٓ تا اينجا سرگردان شويد.
     به اين ترتيب؛ چندين ماه گذشت و هر هفته چپراسى برای بردنم به مکتب؛ 
عقبِ دروازه ی خانه ی مان فرسـتاده می شد؛ و ما نيز هربار با تراشـيدن بهانه 

های گوناگونى عذر می اوٓرديم؛ و بازهم وعده به هفته ی ديگر می داديم.
     در انٓ زمان کسى که شاملِ مکتب می شد؛ ادامه ی تحصيلِ او جبری بود؛ 
شاگردانِ مکتب گريز را چپراسى های مکتب حتى به زورهم به مکتب می بردند؛ 
اما حيله های ما سبب شده بود که برای چندين ماه در بردنم به مکتب از 

زور كار نه گيرند.
     دوسـتى داشـتم به نام غلام نبى جان که رشـتينيار تخلص می کرد. او که 
پنج شش سالى بيشتر از من عمر داشت؛ از كابليانِ کوچه ی اندرابى بود. 
هنگامی که از صنف دوازدهم مکتبِ حبيبه فارغ گرديد؛ چون شاگرد لايقی 
بود به عنوان معلم ساينس مقرر گرديد و يکی دو سال پس ازانٓ مدير معارف 
معارف  در  بود؛  کشور  ولايتِ  چندين  معارف  مديرِ  اولين  او  شد.  شمالى 
قندهار، پکتيا، سمتِ شمال و شمالى خدمت های بزرگی انجام داد. از جمله 
اينکه اساس معارف نوين و مکتب خوانى را در ولايت پکتيا همو به صد خون 



دل بنياد گذاشت. زمانى از وی شنيدم که مردمِ پکتيا فرزندان شان را به 
مکتب نمی گذاشتند؛ والى و قوماندان فرقه ی نظامی پکتيا جنرالى بود به نامِ 
فيض محمد خان. او که علاقه ی وافری به باسواد شدن مردم خويش داشت، 
جوانان سمتِ جنوبى را به زور قوای عسکری به مکتب می اوٓرد. در نتيجه 
وضع چنين می شد در يک هفته صدها شاگرد حاضر دروس مکتب می شدند 
ولى در هفته ی ديگر بيش از سه، چهار تن در مکتب باقى نمی ماند. فيض 
محمدخان باز فرقه را به شهر و بازار می کشـيد تا هرجا که طفل بالای هفت 
سال و يا نوجوانى را ببينند؛ به موترهای عسکری انداخته به مکتب ببرند؛ 
چون سر و صدای مردم بلند شد او يک دلگی عسکر را عقب خانه ی هر 
يکی از شاگردانى می فرسـتاد تا او را به مکتب حاضر سازند و به چنين خون 
دل خوردن در اخٓر سال بيش از بيست، سى نفر شاگرد در تمامِ ولايتِ 
جنوبى به صنفِ بالا ارتقا پيدا نمی کرد. نبى جان رشـتينيار می گفت که حاصل پنج 
سال مديريت او در معارفِ ولايتِ جنوبى يکصد و سى و پنج فارغ تحصيل 

صنف پنجم ابتدايى بود و بس.
     بهر حال وضعيتِ من نيز مانند شاگردان ولايتِ جنوبى چند ماهی به درازا 
کشـيد؛ تا اينکه يکی از دوسـتان خانواده گی ما که ازين جريان اگٓاه بود، روزی 
خبر اوٓرد که وزارتِ مخابرات نيز برای کورس های تخنيکی راديو، شاگردان 
لايق را بر می گزيند؛ زيرا راديو كابل که در سالِ ۱۳۰۶ش در عهد سلطنتِ 
اعليحضرت امان الله غازی اساس گذاشـته شده و به نشرات اغٓاز نمود؛ در 
بين  از  انٓ  دسـتگاهِ  مانده،  كار  از  كلكانى  حبيب الله  امير  حکومتِ  هنگامِ 
رفته بود. ازين سبب حکومت محمدهاشم خان در اوايل سلطنت اعليحضرت 
كابل  شهرِ  در  راديو  دسـتگاهِ  دوباره ی  شدنِ  به فعال  تصميم  محمدظاهرشاه 

گرفته، در برداشتن گام های عملى درين راسـتا سخت کوشا گرديد.
     راديوی كابل که در ابتدا از قصر دلگشای ارگِ سلطنتىِ كابل پخش 
می شد؛ مقرِ انٓ به زودی به کوتىِ لندنى انتقال يافت که در جوارِ پلِ هارتن و 



مقابل جمعيتِ هلالِ احمرِ امروزی قرار داشت؛ اما در اواخر دهه ی چهلمِ 
کردند. اين  ساختمانِ تاريخی را ويران  انٓ  هدف  علت و  شمسى بدون کدام 
کوتى که در ساليانِ اغٓازينِ سده ی بيسـتم ميلادی به امر امير حبيب الله و به 
شـيوه ی ساختمان های سده ی نزدهم انگلسـتان ساخته شده بود بنابر همين 
علت کوتى لندنى ناميده می شد. در سالهای نخسـتين سلطنتِ اعليحضرت 

محمدظاهرشاه روزنامه های انيس و اصلاح از همين کوتى انتشار می يافت.
     بهر صورت؛ درين هنگام رحيم الله خان وزيرِ مخابرات بود، و با خانواده ی 
ما اشٓـنايى بود. برادرِ ايشان شغلِ زرگری داشت و از روزگاران گذشـته 
زمانِ  در  که  محمدعزيزخان  ميرزا  كاكايم  بود.  پدرم  و  كاكايم  نزديک  دوستِ 
سلطنتِ اعليحضرت امان الله غازی ميرزای خصوصى نايب السلطنه ی او ـ 
محمدولى خان بدخشی ـ بود؛ در هنگامی که محمدولى خان به جای نادرخان وزير 
حربيه مقرر شد؛ كاكايم را مديرِ عمومی لوازمِ انٓ وزارت مقرر کرد؛ و او نيز 
رحيم الله خان را به وساطتِ برادرش به حيث سررشـته دار در مديريتِ لوازم 
موظف ساخت. ازين سبب دوسـتىِ دوامداری در بين خانواده های ما موجود 
بود. اين شـناسايى به سودِ من تمام شده، بنابر توصيه ی كاكايم؛ رحيم الله خان 
مرا به کورس های تخنيکی راديو معرفى کرد. طی سالهای ۱۳۱۶ ــ ۱۳۱۷ش در 
بيست و چهار ماهِ تمام کورس ها را موفقانه و به درجه ی اعلا به پايان رساندم و 

به عنوان اول نمره ی عمومی از انٓ فارغ گرديدم.
     در ابتدای نشراتِ امتحانى راديو در ۱۳۱۸ش كار را به عنوانِ مسؤول 
تخنيکی گزارشات و گفتگوها که درانٓ ايام به انٓ راپورتاژها و مصاحبه ها می 
گفتند؛ اغٓاز کردم. در اغٓاز دفترِ ما در تعميرِ مرکزی راديو كابل واقعِ پلِ باغِ 
عمومی قرار داشت. اين تعميرِ مرکزی در پهلوی سرای شازده ی فعلى و سرای 
عبدالرسول قرار داشت که انٓ را سرایِ روغن فروشى نيز می گفتند. روزنامه ی 
انيس و چاپخانه ی انٓ در عهدِ امانى و نادرشاهی در همين سرای واقع بود؛ 
پسان ها اين محل را ويران نموده، به جایِ انٓ تعميری زيبايى برای وزارتِ مخابرات 



ساختند. روبروی تعمير راديو كاخِ خوابگاهِ امير حبيب الله خان موقعيت داشت 
که غلام محمدخان فرهاد انٓ را ويران نموده، به جايش تعميراتى برای وزارت صحيه 
و بلديه ی كابل بنا نمود که هنوزهم موجودند. چندی پس ازين دفترِ مارا به مرکزِ 
دسـتگاهِ فرستنده ی راديو واقع يکه توتِ كابل انتقال دادند که كمی بالاتر از پل 
و چهارراهی مکروريانِ امروزی واقع بود؛ و باز پس از چندسال دوباره به پلِ 
باغِ عمومی منتقل شديم؛ تا اينکه در ۱۳۴۴ش مرکزِ بزرگ راديو که به راديو 
افغانسـتان تغييرِ نام داده بود؛ در جاده ی انصاری يا منطقه ی وزير اکبرخانِ 

فعلى گشايش يافت؛ همه در انٓ مسـتقر گرديديم.




